
كارت دعوت به مراسم قلمه زدن و شكفتن
دو نوگل تازه شكفته

ما چهارشنبه ها قرار است به مسايل زنان بپردازيم  �
كه مترقى جلوه كنيم. از ما خواسته شد براى بارورى 
جامعه جوانان را دعوت به ازدواج كنيم. در اين زمينه 
ــان برنمى آيد، البته  ــت ما براى جوان كه كارى از دس
ــه عزيزان من  ــخه كلى بپيچيم ك مى توانيم يك نس
ــى گرفتن و  ــا چهارتا كنيد مى بينيد كه عروس دودوت
تشكيل خانواده چقدر  گران مى افتد و كلا به زحمتش 

نمى ارزد! 
اما امروز براى نوگلان تازه شكفته كه قصد شكفتن 
و شكوفه دادن (و احيانا پيوندزدن يا قلمه زدن) دارند، 
محتواى يك كارت عروسى را برايتان منتشر مى كنيم. 
ــتفاده كنيد و  ــن متن اس ــم مى توانيد از اي ــما ه ش
عاقبت به خير شويد، اگر هم خبرى بود، ما را خبر كنيد 
با بچه هاى تحريريه بياييم يك پلوى عروسى بخوريم و 
از نزديك ببينيم واقعا كسى هست الان راست راستكى 

زن بگيرد يا نه. 
كارت عروسى

بدين وسيله (همين وسيله اى كه دست تان است) 
ــما دوست عزيز كه  به اطلاع عموم (به خصوص ش
ــوال داشتى) مى رساند تمهيداتى  در اين زمينه س
ــيده شده است كه آسايش به خاندان (محل  انديش
ــم عروس) و آرامش به خانواده (محل  ــتن اس نوش
نوشتن نام داماد) بازگردد. و براى انجام اين مهم چه 
كارى بهتر از اينكه اخلالگران آرامش و برهم زنندگان 
نظم عمومى در دو خانواده جان به لب رسيده، بروند 
ــر خانه و زندگى خودشان تا آتيش شان را جاى  س
ديگرى بسوزانند؟ به همين منظور از شما فاميل دور 
ــتگان، وابستگان، همسايگان، كسبه  يا نزديك، بس
ــارى سر خيابان و همچنين از ممدآقا  محل، سمس
ــمى دعوت مى شود  ــر كوچه به صورت رس بقال س
ــن دو نوگل  ــراى راضى كردن اي ــى كه ب در مجلس

تازه شكفته اما پرُخار؛ 
ــعيده خانوم و  ماه داماد  ــيزه س عروس خانوم دوش

(شاه داماد سابق) فرهادخان... 
ــدان را  ــن دو نوگل خن ــده تا اي ــدارك ديده ش ت
بفرستيم بروند حياط خودشان بازى كنند، حضور به 
هم برسانيد و دلى از عزا و غذا (كه توسط يك رستوران 
درست و حسابى طبخ شده تا بعد از عروسى غر نزنيد 

برنجش دون بود، خورشتش شور بود) دربياوريد. 
همچنين مستدعى است از آوردن ساعت ديوارى 
ــكن ايرانى به عنوان هديه اكيدا  و سرويس ليوان بش

خوددارى فرماييد. با تشكر. 
اينفورميشن: 

ــب) و فقط  ــه دور از لهو و لع ــادى (ب ــس ش مجل
ــب براى پايكوبى و نواختن كف مرتب (به دور  مناس
از زدن سوت دو انگشتى) با حال و پذيرايى ساده (به 
دور از نوشيدنى هاى غيرمجاز) روز چندشنبه، چندم 
ارديبهشت به نشانى تهران، سمت راست از ساعت 5 
ــب برقرار است. دير بياييد شام نرسيد  عصر تا 11 ش

مسووليتش با خودتان است. 

از هرنظربي ضرر 

رب گوجه فرنگى

اگر بگويم كه گوجه فرنگى هاى آن زمان با حالا  �
فرق مى كرد، خوشمزه تر بود، آبدارتر، بزرگ، گرد و 
پخ شايد بگوييد همه چيز آن زمان به نظر آدم هاى 
مسن بهتر مى آيد. اما باور كنيد راست مى گويم اصلا 
ــكل نبود هرچه بود از ريز و  گوجه فرنگى بادامى ش
ــت نازك و آبدار. با نون و  ــت، گرد بود و پوس درش
ــود. فكر كنيد كه بخواهيد از  پنير عصرانه خوبى ب
ــزى. الحق كه رب آن هم مثل  اين گوجه ها رب بپ
خودش مزه اى ديگر مى داد. جعبه هاى گوجه فرنگى 
رسيده تابستان بار الاغ يا گارى از راه مى رسيد. توى 
ــايه گذاشته مى شد و  حياط رديف كنار ديوار در س
خراب و لهيده هايش جدا مى شد و خوب هايش توى 
حوض ريخته مى شد غلتى توى آب داده مى شد و 
سپس دوباره توى جعبه ها ريخته مى شد. جعبه را 
ــوردن را از آب انبار به حوض  ــر تلمبه كه آب خ زي
مى آورد قرار مى داديم و تلمبه مى زديم تا با آب تميز 
ــود و جعبه ها را در آفتاب قرار  ــى ش و خنك آبكش
ــك شود تا رب كپك نزند.  مى داديم تا آب آنها خش
كنار ديگ بزرگى را كه رويش آبكش مسى گذاشته 
ــده بود روى كتل چوبى مى نشستيم. يكى يكى  ش
ــم و توى آبكش  ــت له مى كردي ــا را با دس گوجه ه
مى ريختيم. مامان مى گفت: چاقو زدن به گوجه مزه 
رب را خراب مى كند. خاتون اجاق را كنار ديوار توى 
ــايه پر آتش آماده كرده بود. تابه مسى بزرگ را  س
روى اجاق مى گذاشتيم و با آبگردان آب گوجه ها را 
توى آن مى ريختيم تا بجوشد و سفت شود. فضاى 
ــافتى دور از خانه بوى رب -كه  حياط و گاه تا مس
من دوست نداشتم- پخش مى شد. مامان مراقب و 
ــت، دايم رب را هم مى زد تا  ــيار، كفگير به دس هش
وقتى آب به اندازه تبخير و رب سفت شود، آن وقت 
ــت تا سرد شود، بعد مى ريخت توى  آن را مى گذاش
تغارچه كاشى آبى رنگ، تا نمك بزند به اندازه و هم 
ــى بريزد و  بزند و آماده توى كوزه هاى كوچك كاش
رويش كمى روغن يا شمع آب كرده بريزد كه كپك 
نزند و روى آن را با پارچه تميزى بپوشاند و درش را 
گچ بگيرد و بگذارد جاى خنك براى تمام سالى كه 
ــى ناياب بود و غذاهايش را با آن رنگ و  گوجه فرنگ
لعاب بدهد اغلب غذاهايى كه با اين رب پخته مى شد 
ــت. بخشى از كار مامان كه  احتياج به زعفران نداش
ابتكار خودش بود اين بود كه گوجه هاى يك دست 
ــيده و خوشرنگ را سوا مى كرد و  و يك اندازه و رس
آن را حلقه حلقه مى كرد. آن وقت الك ها و آبكش ها 
ــد و حلقه هاى نمك زده را  را دمر در آفتاب مى چي
ــد و در آفتاب زل قرار مى داد تا هوا  روى آن مى چي
ــك شود تا وقت  از زير الك عبور كند و زودتر خش
ــدن آنها را زيرورو مى كرد. وقتى گوجه ها  خشك ش
ــوزه مى چيد  ــد آن را توى ك ــك مى ش خوب خش
ــى نمك مى زد و روغن  رديف به رديف و دوباره كم
ــش مى ريخت و به همان ترتيب گچ مى گرفت.  روي
ــك كردن  البته روش معمول ديگرى هم براى خش
ــه كرده و روى طناب  گوجه بود كه حلقه ها را ريس
ــر لازم نبود كه توى  ــد. البته آن را ديگ مى انداختن
ــتند و  ــوزه بگذارند و در جاى خنك نگه مى داش ك
ــراى غيرفصل  ــه هاى فلفل و بادمجان ب مثل ريس
ــتند. وقتى در كوزه را براى استفاده باز  نگه مى داش
مى كرديم عطر و طعم آنها چيز ديگرى بود. آنها را 
روى بادمجان ها كه به همين سبك براى غيرفصل 
ــده بود مى گذاشت. خوشمزه و خوشرنگ.  آماده ش
ــت اين  البته حالا كه در تمام فصول همه چيز هس
ــا به نظر غيرمعمول مى آيد. مامان  چيزها و حرف ه
عاشق اين بود كه در هر ميهمانى غذاهاى خوشمزه  
و جديدش گل كند. خوردن خورشت بادمجان كه 
ــك را رديف به رديف  ــش گوجه فرنگى هاى خش روي
چيده بود و تازه شده بود در زمستان براى ميهمانان 

غيرمنتظره بود.

سفره تكانى 

كارتون خواب

دختراي ننه دريا

ــرد و به راه  ــين را قفل ك آقاى «ف» در ماش
ــتر نرفته بود كه ايستاد. با  افتاد. اما 10قدم بيش
ــت. چيز مهمى را آه!  ــتاب جيب هايش را گش ش

در ماشين جا گذاشته بود... كاغذ و مدادش را. 
ــده و  ــن چند ورق كاغذ تاش ــگار بدون اي  ان
ــيده، نفسش بند مى آمد،  آن يكى، دو مدادتراش
ــادل دنيايش  ــيد و تع ــب نمى رس ــه ش روزش ب
ــه هم مى خورد. بايد به هر كجا كه مى رفت اين  ب
ــى از جيب هايش  ــى را در يك ــاى دلخوش مايه ه

مى گذاشت و با خود مى برد.
ــده همين طور سفيد   حتى اگر آن كاغذ تاش
ــت و از مدت ها پيش، رد  ــفيد مى رف مى آمد و س
ــته  ــت و روى آن نوش ــاى هيچ كلمه اى در پش پ
ــحر  ــداد مگر چه س ــن كاغذ و م ــده بود. اي نش
ــش معنا  ــه زندگى را براي ــت ك ــى داش و جادوي
ــه انگار با  ــد نافش را به حرفه اى ك ــرد و بن مى ك
ــود گره مى زد؟ اما چرا در اين  آن به دنيا آمده ب
بيست و چندسالى كه ترك وطن كرده بود به غير 
ــق كار ديگرى  ــى دو رمان بى رمق و ناموف از يك
نتوانسته بود بكند؟  آيا ريشه آن شوروشيدايى را 
فراموش كرده بود در چمدان بگذارد و با خود به 

هر كجا كه مى خواست ببرد؟
ــه خانه مى آمد بعد از آن  اغلب غروب ها كه ب
ــى زد و ليوان بزرگ  ــر و صورتش م كه آبى به س
دسته دارش را از نوشابه اى خنك پر مى كرد، روى 
ــت  ــه بالكن مى نشس يك صندلى چوبى در گوش
ــت كه بتواند با آن  ــر نخى مى گش و به دنبال س
ــطرها و خلاقيت هاى گمشده اش را  كلمه ها و س
ــانه هايى از يك رمان تازه ببرد. اما  ــوى نش به س

نه! انگار نمى شد... 
با سركشيدن نوشابه دوم هم نمى شد. سيگار 
ديگرى آتش مى زد و گناه اين زندگى سترون را 
گاهى متوجه زنش مى كرد- كه به دليل پيوستن 
به خانواده اش در ينگه دنيا او را راهى سفر كرده 
ــانى كه به  ــم متوجه همه آن كس ــى ه بود-گاه

آخرين رمانش مجوز چاپ نداده بودند.
ــال روى آن  ــت كم دو، سه س  رمانى كه دس
كار كرده بود و از نظر مضمون و فرم مى توانست 
ــد. روزى كه خبر  نقطه عطفى در كار هاى او باش
ــنيد، آنچنان  «غيرقابل چاپ بودن» كتابش را ش
ــك هفته تمام  ــد كه ي ــه هم ريخت و نااميد ش ب
ــه رختخواب افتاد. بعد هم  ــا تب ولرز و هذيان ب ب

به طور نگران كننده اى لاغر شد. كمربند هايش را 
ــت و شانه هاى كتش  دوبار به دور كمرش مى بس
ــده بود. آخر انتظار  تا نزديك هاى آرنج آويزان ش
ــا و حذف ها و  ــا و اگر ه ــه به جاى ام ــت ك نداش

اصلاحيه هاى هميشه، كل كتاب رد شده باشد.
ــه ميدان بيايد  ــت زنش بود كه ب ــالا نوب  و ح
ــنگ انداختن ها و  ــم اندازى از همه آن س و چش
ــم   ــتن ها و پشت چش ــتم گذش از هفت خوان رس
ــه را در  ــه و چ ــر ها و چ ــاى ناش نازك كردن ه
ــه اش  ــرزمينى ديگر به او نويد بدهد و وسوس س
ــه به مهاجرت تن دردهد. از اينجا بود كه  كند ك
ــته  آقاى «ف» با بغضى فروخورده و قلبى شكس
ــليم شد و رفت كه مثلا با  ــفر ابدى تس به يك س
پروبال باز بنويسد و با يك ناشر درست و حسابى 
ــنده جهانى تبديل  قرارداد ببندد و به يك نويس

شود و كانديداى جايزه نوبل ادبى بشود و... 
ساعت 6:30 عصر است كه خسته اما سرحال 

به خانه مى رسد.
ــن فاصله محل  ــد در همي ــاس مى كن  احس
ــى، صدايى، كلمه اى،  كارش تا خانه ناگهان حس
ــعله يك كبريت در ذهنش جرقه  چيزى، مثل ش
ــش آشناى گذشته ها را در  زده است و آن جوش
ــد بلافاصله به خانه برود  ــت. باي او بيدار كرده اس

و بنويسد. 
ــوى جمعيت و  ــد... از هياه ــح بنويس ــا صب ت
صداى بلند موسيقى كه از آن طرف در به گوش 
ــد، حالش گرفته مى شود و به ياد مى آورد  مى رس
ــر زنش يك مهمانى  ــر لوس ونن كه امروز هم پس

ديگر به راه انداخته است. 
ــب به  ــه كند؟ تا ش ــى! حالا چ ــه مصيبت چ
ــراش را تاب  ــروصداى دلخ ــد، اين س نيمه برس
ــاى كوچك  ــه خانه فض ــاورد و در هيچ گوش بي
ــويى و نه در  ــد؟ نه در دستش ــى پيدا نكن خلوت
ــر ها با آن  ــواب؟ بگذارد اين دختر و پس اتاق خ
ــاى افراطى و  ــيخى و خالكوبى ه موهاى سيخ س
ــاى بينى و اينجا  ــاى زينتى كه به پره ه حلقه ه
ــد، حواس او را  ــان آويزان كرده ان و آنجاى سرش
ــى هم كه زنش  ــد و در فرصت كوتاه پرت كنن
ــش بخواهد با  ــد، دل ــه كنارى مى بين را در گوش
ــى مى روند؟» و  ــد «اينها ك ــاط از او بپرس احتي
ــر مى كند: «چرا آن  ــرات نكند؟ با خودش فك ج
ــق زنم شدم فكر مى كردم پسرش  روز ها كه عاش
هميشه همان طور كوچولو و مامانى و بى دردسر 

باقى مى ماند...» 
سردرد بهترين بهانه اى است كه شام نخورده 
به رختخواب برود، لحاف را بر سر بكشد و وانمود 

كند خوابيده يا مرده است.

كوچ نشين

يك حرف، يك نگاه

نويسنده و غربت ناگزير

جايزه رمان«پوليتزر» 2013«چشم ها» دست از سر ما برنمى  دارد
 به متولد كره شمالى رسيد

ايسـنا: جايزه بخش ادبيات داستانى«پوليتزر» به آدام  �
جانسون، نويسنده آمريكايى متولد كره شمالى تعلق گرفت. 
ــف جايزه معتبر پوليتزر در  برندگان بخش هاى مختل
حالى روز گذشته معرفى شدند كه با وجود حساسيت هاى 
سياسى  ايجاد شده در شبه جزيره كره، جايز ه بخش ادبيات 

داستانى نصيب رمان«پسر يتيم ارباب» شد. 
اين رمان نوشته«آدام جانسون» است كه اصالت او به 
كره شمالى بازمى گردد، اما اكنون استاد نگارش خلاقانه در 
دانشگاه استنفورد است و در سانفرانسيسكو زندگى مى كند. 
هر يك از برندگان جايزه پوليتزر مبلغ 10 هزار دلار را طى 

مراسمى در 30 مى  در نيويورك دريافت خواهند كرد. 
ــنامه«آياد اختر»  به گزارش گاردين، در بخش نمايش
ــوا» موفق به كسب جايزه شد.«فردريك  براى نگارش«رس
لاجوال» هم با كتاب«آتش جنگ: سقوط يك امپراتورى 
ــاخت ويتنام آمريكا» جايزه بخش تاريخ پوليتزر را از  و س

آن خود كرد. 
ــيد. وى  جايزه  بخش زندگينامه هم به«تام ريس» رس
ــياه شكوه ، انقلاب، خيانت و كنت مونت  با كتاب«كُنت س
ــال را به خود اختصاص  ــتوى واقعى» پوليتزر امس كريس
ــعر پوليتزر به«پرش گوزن» سروده « شارون  داد. جايزه  ش
اولدز» تعلق گرفت. در بخش ادبيات غيرداستانى اين جايزه  
معتبر«شيطان در بيشه» نوشته  گيلبرت كنيگ شايسته  

دريافت پوليتزر شناخته شد. 
ــن جايزه   ــيقى اي ــزه  بخش موس ــن جاي همچني
بين المللى نصيب«كرولاين شاو» براى«پارتيتويى براى 

هشت صدا» شد.

مخبر الدوله

تور كنسرت هاى اروپايى
«عليرضا قربانى» برپا مى شود 

ــرت«حريق خزان» به  � ــور اروپايى كنس خبرآنلاين: ت
آهنگسازى مهيار عليزاده و خوانندگى عليرضا قربانى برگزار 
ــود. پس از برگزارى كنسرت شهر وين كه چند ماه  مى ش
پيش برگزار شد و استقبالى كه مخاطبان از اجراى«حريق 
ــد برنامه جديدى به  ــتند، تصميم گرفته ش خزان» داش
صورت يك تور گسترده در نوامبر 2013 ميلادى در چند 
شهر بزرگ اروپا برگزار شود. اين كنسرت هاى پياپى 28 آبان 
ــود و حدودا 15 روز به طول مى انجامد. بناست  آغاز مى ش
اجراها همگى با صداى عليرضا قربانى و آنسامبل موسيقى 
هنرى ايرانى به صحنه  رود. اجراها براى كشورهاى آلمان، 
اتريش، سوئد و چند كشور ديگر در نظر گرفته شده است. 

رويداد

روايتى از زندگى زنان در قائنات

 دستانى كه بوى زعفران مى دهد

ــد، اول به  ــد طلوع كن ــه مى خواه ــيد ك خورش
خراسان سر مى زند، خاك آبادى ها را روشن مى كند 
ــراغ شهرها و مردمان خواب زده  و بعد آرام آرام به س
ــيارى هستند كه قبل  مى رود. در آبادى ها، زنان بس
از خورشيد، خانه هاى كوچكشان را روشن مى كنند 
و با مردانشان راهى زمين مى شوند. اينجا «تنديل» 
است. روستاى كم جمعيتى در حاشيه «قائن» كه از 
ــرق خراسان بزرگ را با گل هاى  سده هاى پيش، ش
ــبو كرده است؛ «زينت» جوان ترين  زعفرانش خوش
زن تنديل، 25 سال دارد و با شوهرش زعفران كارى 
ــاله كه بودم، ياد  مى كند. خودش مى گويد: شش س
ــتم (بلد بودم) پياز هاى زعفران را همراه مادرم  داش
ــاورزى ام شايد روزى  در خاك بكارم و اولين كار كش
شروع شد كه توانستم چهار تا پياز را مثل بزرگترها 
بكارم و خاك بريزم تا ديده نشوند. من چون خيلى 
ــته بودم، همراه او هميشه سر زمين  به مادرم وابس
ــه با  ــى ام انگار هميش ــاى بچگ ــدم و بازى ه مى مان
انگشت هاى زعفرانى و بوى خوب گل ها بوده. او ادامه 
مى دهد: بيشتر كار ما در برج شش موقع كاشت پياز 
ــت، موقع برداشت  زعفران و بعدش هم در برج هش
ــت. در اين فاصله هم البته ما زن ها  محصولمان اس
هميشه بايد براى باران بيشتر دعا كنيم چون قنات 
ــده و مثل قديم ها نمى تواند  تنديل خيلى كم آب ش
ــال باران خوبى نباريد و  كفاف آبيارى را بدهد. پارس
خيلى سختى كشيديم كه زعفران ها به گل بنشيند. 
من قبل از طلوع خورشيد هر روز با نوزادم مى رفتم 
ــر زمين و دعا مى خواندم كه زعفران هايمان زياد  س
ــى بچه كنند. وقتى هم  ــد و پيازهايش خيل گل كن
فصل برداشت رسيد، هر گرگ و ميش، بچه به بغل 
رفتم و مثل وقت هايى كار كردم كه بچه اى در دامن 
نداشتم. كار خدا، «اميرعلى» برعكس وقت هايى كه 
در خانه بوديم، آرام مى گرفت و تماشا مى كرد، فقط 
گاهى شير مى خواست كه همانجا كنار گل ها مثل 

همه قوم و خويش هايم به بچه ام شير مى دادم. آخر، 
مادرم مى گفت اين كار بركت زمين را زياد مى كند و 
هر سال كه زن شيرده روى زمين باشد، مردم به فال 
نيك مى گيرند. زينت درباره كارش توضيح مى دهد: 
ــت چون هر كيلو گل، سه  ــخت اس كارم خيلى س
مثقال زعفران مى دهد. و خب يك كيلو گل كوچك، 
خودش خيلى زياد است. تازه كار پاك كردن گل ها 
و درآوردن ريشه ها، كه زعفران اصلى است به همين 
ــه دارد  ــه تا ريش ــت. هر گل فقط س راحتى ها نيس
ــه تاها را جمع كنم، بين  ــه تا س كه بايد همه اين س
انگشت هاى ميانى و حلقه ام، جمع كنم و دورش نخ 
گره بزنم؛ بعد، با كل دسته هاى ديگر، ببرم خانه مان. 
آن وقت، مى گذارمشان روى روزنامه، كنار پنجره كه 
آفتاب بخورد و تا دو سه روز، خشك بشود. اين روزها 
هم مدام بايد به زعفران ها سر بزنم تا جابه جا شوند 
و نپوسند. خلاصه، وقتى همه اين كارها را مى كنم، 
ــت كه بايد با شوهرم به قائن برويم و  تازه موقعى اس
سر صبح، قيمت بگيريم. آخر در قائن، خشكبارهايى 
كه زعفران مى خرند مثل طلافروش ها هر روز صبح، 
يك قيمت به درشان مى زنند و البته همه همديگر 
ــا را مى كنند. من و  ــند و رعايت حال م را مى شناس
شوهرم پارسال روزى كه زعفران هايمان را فروختيم، 
ــد، اول رفتيم و نذرمان را در  كه 500 مثقال مى ش
امامزاده زيد انداختيم، بعدش هم رفتيم و براى عقيقه 
ــيرينى سفارش  اميرعلى، يك كيك و چند كيلو ش
ــم عقيقه گرفتيم  داديم. يك هفته بعدش هم مراس
و من با كمك مادرم، ته چينى درست كردم كه بوى 
ــت. در استكان همه  زعفرانش همه تنديل را برداش
ميهمان ها هم چاى-زعفران ريختيم و كنار ميوه ها 
هم ظرف فتيرهايى بود كه مادرم در تنور پخته بود و 
رويش را گل هاى خشك شده زعفران ريخته بوديم، 
ــه بوى زعفران  آخر، زندگى ما و بچه هاى ما هميش

مى داده و اين گل ها همه زندگى ماست. 

ــتن  اين بار يك حرف و يك نگاه توأمان: در عالم كار نوش
و بازي كردن به تجربه عجيبي دست پيدا كرده ام، اينكه 
ــت كه تعقيبت مي كند. دست از سرت  بعضي كارها هس
ــي آيد، هي خودش دوباره خودش  برنمي دارد، دنبالت م
ــاند و اينها معمولا  ــدن و تولد دوباره مي رس را به خلق ش
ــته ها و نقش هايي هستند كه درسي براي پس دادن  نوش
در آنها براي ما وجود دارد. نمايشنامه «چشم هايي كه مال 
ــتاني به همين نام كه پارسال در  ــت» بر اساس داس توس
مجله «گلستانه» هم به چاپ رسيد، يكي از داستان هاي 
من است كه به اين باور رسيده ام كه حالا حالاها دست از 
سرم برنمي دارد و اين دست از سرم برنداشتنش اتفاقا بار 

خوشايندي هم برايم دارد. 
ــتني اي  ــت داش چند روز پيش با خانم جوان و دوس
ــوب او يعني  ــاره ورزش محب ــتم درب ــپ و گفتي داش گ
ــي جامپينگ» يا پريدن از ارتفاع با طناب. در ميان  «بانج
گفت وگوهايمان به اين نتيجه رسيديم كه كسي كه جرات 
ــي را دارد قطعا از خيلي چيزها  پرداختن به چنين ورزش
ــتگي هاي زميني اش آنقدرها نيست.  ــد و وابس نمي ترس
ــت كه خانم ورزشكار اعتقاد داشت كه ارتفاعي  جالب اس
ــه 350 متر) آنقدر  ــده (چيزي نزديك ب ــه بار آخر پري ك
ــيده كه انگار يك شبانه روز در  برايش طولاني به نظر رس
ــه آن بالا بازگردد و  ــد و دوباره ب ــوده تا به زمين برس راه ب

در اين فاصله كلي از اتفاقات زندگي اش جلوي چشمش 
ــن ورزش از آن كارهايي  ــه. به او گفتم احتمالا اي رژه رفت
 است كه چسبندگي هاي روحي و وابستگي هاي شخصي 
آدم را حسابي كم مي كند و او هم اعتقاد داشت كه دقيقا 
همين طور است. ادامه دادم كه اين از آن كارهايي است كه 
ــه من هم نمي گنجد كه روزي قادر به انجامش  در مخيل
باشم و او گفت از نمايشي كه در فرهنگسراي نياوران اجرا 
ــابي معلوم است. بعد راجع به «چشم هايي كه  رفتي حس
مال توست» حرف زديم و باز رسيديم به اينكه شنبه 31 
فروردين با بالا و پايين هاي بسيار اجراي نمايشنامه خواني 
ــم هايي كه مال توست» را داشته باشيم و اين بار به  «چش
نفع زلزله زده هاي بوشهر در فرهنگسراي ارسباران. وقتي 
از نسيم ادبي، كارگردان نمايش مي خواستم اجازه اجراي 
دوباره نمايش را بگيرم، خنديد و گفت ظاهرا ما حالاحالاها 

بايد اين نمايش را اجرا ببريم. 
ــم هايي كه مال توست» به دليل شور و  اجراي «چش
عشق بي نهايتي كه در شخصيت زنش وجود دارد، هربار 
ــك ها  مرا به هول و دلهره مي اندازد كه: «آيا باز هم آن اش
خواهد جوشيد؟ آن خنده ها، آن مرور موبه موي جزييات 
يك خاطره از دست رفته... » تكنيك نيست. احساس خالي 
هم نيست! چيزي از فراسوي اين متن و شهودي برگرفته 
از همه زنان طردشده اي كه مي شناسم مرا در زنده كردن 
اين شخصيت كمكم مي كند. اين بار هم به دليل نيت خير 
اين اجرا و هم به دليل اينكه واقعا نمي دانيم كي دوباره با 
«چشم هايي كه مال توست» به صحنه برويم، شديدا منتظر 
ديدارتان هستيم. ساعت هشت شب سي ويكم فروردين ماه 

در فرهنگسراي ارسباران.
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